
:گرا چندجانبههژموني اقتصاد سياسي
ه  مونيژسنتز مفهوم

وليبرالهاي در پارادايم  گرامشين يستي
حسين پوراحمدي

*

 چكيده
ازيصحكدر و هژمونيمفاهح و. اسـتيضـروريامريم قدرت ايـن درك

ايزاهميت بيشتري دارد امريكاهدر ارتباط با ايالات متحد ويژهبهفهم  ن ي ـرا

بستأثيرشورك يجهـان سياسـي بر روند تحولات نظـام اقتصـاديار مهميات

و همچنان جاي بر يمتعـدديهـاهيفرض. است ترين كشورأثيرگذارتگذارده

پ و معرفيدر جديشناخت ، يعنـي هژمـوني فرامليتـي جهـانيدي ـهژمـون

و بازگشـتي كـه تحـت؛انـد برآمـده امريكـايهژمـون بازگشت بـهاي سرمايه

و يـا همچنـين تثبيـت طلبي، عناويني همچون هژموني بازسـازي هژمـوني

ااام. شودمي از آن ياد امريكاهژموني  و فهم صحيحنيبدون توانينم درك

به خوبي به چن»ييايرو«اي» گرا واقع«نسبت قضـاوتييهـاهين فرضيبودن

در.ردك ـ رويكـرد اقتصــاد سياســي چهــارچوبنوشــتار حاضـر، تــلاش دارد

 
و روابط بين* الملل دانشگاه شهيد دكتر حسين پوراحمدي دانشيار گروه علوم سياسي

.(ho_pourahmad@yahoo.com)باشد بهشتي مي

.37-68، صص 1387سال سوم، شماره دوم، بهار پژوهشنامه علوم سياسي،



38

سي
سيا

وم
عل

مه
شنا

وه
پژ

�
ال

س
س

وم
�

ره
ما

ش
2

�
هار

ب
13

87

و ادبيات موجود در اين حوزه مطالعـاتي اقـدام بـه سـنتز مفهـوم الملل بين

وبر مبتنيتي نهادگرا هژموني در پارادايم نئوليبراليس اصل وابستگي متقابـل

ي هـاييسپس، با ارائه برخي نارسـا. در پارادايم ماترياليستي گرامشين نمايد

اصـل بنيـادين عنوانبهرا»ييگرا چندجانبه«ها موجود در اين مفهوم سازي

همكــاري«چــه ضــرورت چنانبــدين ترتيــب،. دهــد مــي هژمــوني توضــيح

از«نهـادگرا در دوران هـاي راليسـت از سـوي نئوليب» گـرا كثرت نظـم پـس

گونـهآنرا در جهـان» هژموني فرامليتي سرمايه«و چه مفهومرا» هژموني

ملاك تحليل نظام اقتصاد سياسي،دارندمي كه پيروان مكتب گرامشي بيان

بنيان اين سنتز خواهيم عنوانبهيي گرا چندجانبهجهاني قرار دهيم، به اصل 

و يا بازسازينههرگويعني. رسيد  هژمـوني تلاش براي ظهور هژموني جديد

و يــا تثبيــت آن در نظــام اقتصــاد سياســي جهــاني بــدون تكيــه بــر اصــل

.يي غيرممكن استگرا چندجانبه

يـي، گرا چندجانبه، اقتصاد سياسي جهاني، هژمونيقدرت،:هاي كليدي واژه
.امريكاايالات متحده 
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 مقدمه
و بنيـاد سه ب1،»الملل بيناد سياسي اقتص«رويكرد چهارچوبدر ن قـدرتيعد اصلي

از الملل بيننظام برتر يك دولت در :عبارتند

و آشكار«.1 توانـد قدرتي كه با استفاده از آن يـك دولـت مـي2:»قدرت صريح

اين قدرت در واقع يك قدرت برتـر. ها را تغيير داده يا اصلاح كند ساير دولت رفتار

آ بيشـتر(منـدي از منـابع قـدرته بهردراين از جايگاه ويژهمادي است كه صاحب

؛ي برخوردار استالملل بيندر سطح)مادي

و التزامـي غيرآشـكار«.2 و تشـكيلاتي يـك«3:»قدرت مطلق قـدرت سـازماني

يمندي از منابع مادي قـدرت از سـازمان اين قدرت با بهره.ها بر ساير دولت4»دولت

و نهادهاي عمومي ا كـارگيري بـه جهت الملل بيندر سطح گسترده عمـال قـدرتو

و نهـادي. گـردد مند مـي ها بهره خود در روابط با ساير دولت ايـن قـدرت سـازماني

و عميق  هـاي ديگـر را در راسـتاي دولت تواندميكه است دولت در حدي گسترده

و پيروي ؛هاي تشكيلاتي وا دارد اهداف خود به التزام

و منابع غيرمادي5:»يقدرت ساختار«.3 قـدرتو معنـوي قدرتي كه بر عوامل

وبچندگيـر، در واقع، قدرت ساختاري بسيار گسـترده، همـه. انده بنا نهاده شد عـدي

و معنوي دولت زيرا تمامي جنبه؛آور است بسيار الزام هـاي تحـت هاي زندگي مادي

 
1. International Political Economy (IPE) 

2. The Explicit Power or The Power Over 

3. The Implicit Power or the Covert Power 

4. The Organizational and Institutional Power of the State 

5. The Structural Power 
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عـدب بيشـتر،يترهيافـت رئاليسـ)1(.گيـردمي حاكميت قدرت برتر ساختاري را دربر

و آشـكار(قدرت نخست  قـدرت عـد دومب،، رويكـرد ليبراليسـتي)قـدرت صـريح

و التزامي غيرآشكار( و خصوصـاً رهيافـتو نگرش)قدرت مطلق هاي ماركسيسـتي

به تاريخي گرامشينماترياليسم  مبناي قـدرت عنوانبهويژه عموماً بر بعد سوم قدرت

.كنند هژمونيك تكيه مي

و مطالعــةيبسـيار متنــوع نوشـتارهاي  ــمفهـوم بـه بررسـي ،كقـدرت هژموني

آن زمينه و سازندة و نيز عوامل بنيادين و. اند كردهاقدام هاي مختلف ظهور شـناخت

و مفهوم به مـا طور يقينبههاي گوناگون هاي پارادايم پردازي بررسي چنين مطالعات

ونكميكمك  بهتـر عوامـل بنيـادين چـههرد تا بتوانيم خود را براي ارزيـابي دقيـق

و تغييرات ايـن قـدرت در دوران الملل بيندر دوران خاصي از نظام امريكاهژموني 

.تا به امروز آماده كنيم 1970پس از

و هژموني در رابطـه بـا ايـالات متحـده  امريكـا درك صحيح از مفاهيم قدرت

نظـام اقتصـاد بسيار مهمي بر روند تحولات هايتأثيرضروري است، زيرا اين كشور

و همچنان از بر جاي سياسي جهاني  از سـوي. سـت گـذارترين كشورها تأثيرگذارده

و معرفي هژمون جديـد از آنجا كه فرضيهديگر  ، يعنـي هاي متعددي در پي شناخت

بهياسرمايه در جهان فرامليتيِ هژمونيِ از ايـن انـد، برآمـده امريكاهژموني بازگشت

و تثبيـت هژمـوني هژمـونييبازسـاز،طلبـي ژمـونيهعناويني چونباكه بازگشت

شـناختو بررسـي مطالعـات گونـاگون در ايـن زمينـه بـدون، شـودميياد امريكا

هايي قضـاوت بودن چنين فرضيه2»ييياؤر«يا1»گرا واقع« در مورد خوبيبهتوان نمي

.كرد

ايهـ هژمـوني در پـارادايم سـازيِ اي ميـان مفهـوم، مقايسـهي ديگـر در نوشتار

و ا)2(.ايـم گرامشـين انجـام دادهن برتري پـارادايميگرامشين براي تبي رئاليستي  ـدر ن ي

و، عوامـل هژمونيـك از قـدرت سـازي مفهـوم گونـاگون انواعانيميتمايز، نوشتار

و سطوح سازي مفهوم از اين هريك اساسي هاي مؤلفه  در هريـك قـدرت مختلف ها

 ايـم ديگر، پيشـنهاد كـرده بيانبه. شده است هاد، پيشناز هژموني شده از تصاوير ارائه

1. Realist 

2. Idealist 
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از نـوعي)1: گيـرد صـورتيتمـايز هژمـوني بـه نسبت گوناگون هاي نگرشانيم

و براسـاس ساير دولـتدنكرو قانع مجاب خود را از طريق قدرتكه هژموني  هـا

و، اتفاق تفاهم ميبه» همگاني رضايت«نظر  ديگر از قـدرت نوعي)2آورد؛ اجرا در

و استيلاجويانه و در واقـع كـارگيري بـهو با سركوبكه برتر ينـوع در قالـب زور

مييا كاربرد صريح قدرت استثمار مستقيم بـا نخستدر حالي كه نگرش. كند بروز

و هژموني در پارادايم سازيِ مفهوم گرامشـين تطـابق بيشـتري دارد، هـاي ليبراليسـتي

ميبرتر از قدرت تصويرينگرش دوم  بكهكند ارائه  از نگاه هژموني عنوانههرچند

 را با خود حمـلو غلبه سلطه جز مفهوم چيزي د، اما در واقعشومي معرفي رئاليسم

و نمي تصـوير در واقـع. انگاشـت را هژمونيـك قـدرتي چنين توان نميبنابراين كند

بـر)گـر سـلطه دولـت( هژمونيك منافع دولت1» مستقيم تحميل« نيرويفمعرّآخر، 

 اسـت تصـويريو ايـن است الملل بين اقتصاد سياسي عضو سيستم هاي ساير دولت

.كندمي ترسيم هژمونيك قدرتبه نسبت رئاليستيو رهيافت نگرش كه

و هژموني در پارادايم«مقاله چنانكه در و مفاهيم قدرت هاي رئاليسم ساختاري

دولـت هژمونيـك يـا در تحليـل رئاليسـتي،، ايـم توضـيح داده» ماترياليسم گرامشين

و توانمندي هژمون از ظرفيت سـاير اجبـار در جلب نظر يا بسياري هاي اقتصادي ها

و آزاد برخــوردارشهــا در پــذير دولــت و تجــاري بــاز . اســتســاختار اقتصــادي

مندي از امتيازاتي كه دولت هژمونيك در اختيار آنهـا هاي دوست با شرط بهره دولت

پذآنبرتري،دهد قرار مي و تجاريِرا و وارد ساختار اقتصادي شـوند؛ميآزاد يرفته

هاي ديگر بـا فشـارهاي هژمـون در واقـع مجبـور بـه ورود در ايـن دولتهمچنين 

سـازي قـدرت مفهـوم،، در كنار توضيحات رئاليستيمقالهنآدر)3(.ندشو ساختار مي

 عبـارته خلاصـ طوربهنيز بيان كرديم كه در نگرش رئاليسم ساختاري را هژمونيك 

و توانا:از بود بي انجام عمل كنترليقدرت دره شده وسيلة ارادة يك دولت قدرتمند

)4(.ي آنارشيكالملل بينسطح سيستم 

توان تفاوت فـاحش ميـان يـك قـدرت سـاختاري كـه سـايرميبدين ترتيب،

و بازيگران دولت مي تأثيراقتصاد سياسي جهاني را تحت نظامها يـك بـا دهـد قرار

 
1. Imposition 
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بر سادة پايه قدرت و ظرفيتييتوانا اساسريزي شده و سـنتي ها ، را بـه هـاي مـادي

عمال قدرتاتنهاو نيست هيچ نفوذ جهاني برخوردار از خوبي درك كرد قدرتي كه

مپافشـاري رهيافـت رئاليس ـالبتـه،)5(.سازي رئاليستي از هژموني كند، يعني مفهوم مي

و قــدر هــا، ظرفيــتييســاختاري بــر توانــا ت عمــل يــك دولــت هژمونيــك در هــا

و الملل بينو ايجاد يك نفوذهاتساير دولگذاري بر تأثير بـر صـرف تأكيـد عـدمي

و اجرا اي اسـت كـه ايـن نشانگر امتياز ويـژه،از طريق زورآنيمنابع مادي قدرت

،سـاختاري قـدرتـ در نتيجه، رهيافـت رئاليسـتي. سازد رهيافت از خود آشكار مي

و هدايت نتايج،اي وجود رابطه و اهـداف از تأثيرمستقيم ميان كنترل و سـو يـك ات

و ظرفيتييتوانا مي ها چه هاي قدرت هژمونيك از سوي ديگر را توضيح دهد، حال

و اهداف قدرت هژمونيك در سيستم آنارشيك تأثيراين نتايج،  وي اجـرا الملل بينات

شوشوحاكم و مبناي اداره سيستم جهاني واقع يانند )6(.نهد

رويكـرد اقتصـاد سياسـي چهـارچوب در نوشتار حاضر اما، تـلاش داريـم در

در الملل بين و ادبيات موجود در اين حوزه مطالعاتي، ضمن سـنتز مفهـوم هژمـوني

و در پــارادايم)اصــل وابســتگي متقابــل بــر مبتنــي(پــارادايم نئوليبراليســتي نهــادگرا

را1»گرايـي چندجانبـه«هـا، سـازي مفهـوم ها در اينو بيان برخي نارسايي،گرامشين

چـه ضـرورت اگربـدين ترتيـب،. اصـل بنيـادين هژمـوني توضـيح دهـيم عنوان به

از«هـاي نهـادگرا در دوران از سوي نئوليبراليسـت2»گرا همكاري كثرت« نظـم پـس

 گونه كه پيروان مكتبآنـرا در جهان4»هژموني فرامليتي سرمايه«مفهوم3»هژموني

ند ملاك تحليل نظام اقتصاد سياسـي جهـاني قـرار دهـيم، بـه اصـل گوييمگرامشي

.بنيان اين سنتز خواهيم رسيد عنوانبهگرايي چندجانبه

سـازي برخـي نويسـندگان منتسـب بـه نئوليبراليسـم در اين نوشتار ابتدا مفهوم

ميرا الملل بيننهادگرا در ادبيات اقتصاد سياسي  اط سـپس نقـ. كنيم از هژموني ارائه

آنگـاه. كنـيممي وجو جستگرامشيني تمايز از مفهوم هژموني را در نگاه نويسندگان

 
1. Multilateralism 

2. Pluralist Cooperation 

3. The Post-Hegemonic Order 

4. Transnational Hegemony of Capital 
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را مفهوم هژموني چندجانبه سـازي پيشـين توضـيح سـنتز دو مفهـوم عنـوان بـه گـرا

.دهيم مي

و نظم تأمين: نئوليبراليسم.1  شرط تحقق هژمونييالملل بينكالاهاي عمومي

و پارادايم نئوليبرالي چهارچوبدر  چارلز كيندلنظرات افرادي همچون براساسستي
و نخسـت، يكي از عواملي كه در ردة استفان كراسنرو رابرت گيلپين، برگر معرفـي

و شناخت قدرت هژمونيك قرار مي و قدرت دولت هژمونيك در تهيـه گيرد توانايي

به.است1»يالملل بينكالاي عمومي«ارائه  و نظـ تأمينمنظور اين امر م سيسـتم ثبـات

ميالملل بين مي گيرد كه در آن تمامي شركتي صورت هـاي توانند به فعاليت كنندگان

و تجاري،اقتصادي و از سيسـتم اقتصـاد آزاد اقدام صنعتي را،كرده كمـال اسـتفاده

)7(.منافع خود بكوشند تأمينو بدين طريق در راستايدهبر

و گسترش اين كالا هزينه تأمينايجاد، تقويت، ي كـه المللـ بـين هاي عمـومي ها

و نظامي رژيم(2»يالملل بينهاي رژيم«تحت عنوان هاي مالي، پولي، تجاري، سياسي

و تقويـت،اند معرفي شده)يالملل بين و تثبيـت و اركان اصـلي ايجـاد نظـم«عوامل

ــينهژمونيــك  از.ندهســت3»ليبــرال الملــل ب در تحليــل نئوليبراليســتي، برخــورداري

ن مزيت« و توليدي برترهاي در از سـوي دولـت هژمونيـك آن4»سبي اقتصادي هـم

و كاملاً نـابرابر بـا سـاير دولـت  و تقريباً غيرقابل مقايسه هـا، قـدرت مقياس جهاني

مييعظيم و يابـد شـيوه فرصـت مـيتادهد را در اختيار دولت قرار هـاي سـازماني

و نيز مراكز فرآيندتشكيلاتي  و ساختار صنايع توليـدي سـاير كشـورها را هاي توليد

نمنـدي از تـوا به بياني ديگر، دولت هژمونيـك بـا بهـره. خود قرار دهد تأثيرتحت 

ب و و توليدي و اقتصادي برتـر خـود مزيتهويژهعظيم اقتصادي ،هاي نسبي توليدي

و دولت و اعتباري ديگر بازارها هـا به تنظيم ساختار اقتصادي، توليدي، تجاري، مالي

و قدرت هژمونيك در زمينههمچنين.ندكمياقدام  در ابعـاد خصوصبههاي سياسي

و استراتژيك ظاهر  ميشنظامي و رخ و نظـم كاركرد اين رژيـمةنتيج.نماياند ده هـا
 
1. The International Public Goods 

2. The International Regime 

3. The Liberal Hegemonic International Order 

4. The Comparative Economic and Productive Advantages 
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ميي كه از الملل بين وشو آن حادث د، حاكميت بلامنازع سياسـي، نظـامي، اقتصـادي

رويكـرد هاسـت كـه هژمونيـك بـر سـاير دولـت حتي فرهنگي از سوي آن دولـت 

)8(.نامد نئوليبراليسم نهادگرا آن را هژموني مي

يكي از پيشـقراولان نئوليبراليسـم نهـادگرا، توضـيح عنوانبهنيز رابرت كيوهين

ةبرگيرنـددر الملـل بيندهد كه عوامل قدرت هژمونيك در سيستم اقتصاد سياسي مي

و حاكميت بر فعاليت و جابجايي كنترل مو ها اد خام، توليـدات مصـرفي، هاي جهاني

و سـرمايه  و تكنولوژيك، بازارها از ديـد وي، ايـن عوامـل. سـتها كالاهاي صنعتي

و مزيت خصوص به افـزودة هاي برتر در توليد كالاهاي بـا ارزش در سطح امتيازات

و با تكنولوژي و تحليل،هاي پيشرفته بسيار بالا منـابع همچنـين.ندهسـت قابل توجه

و مي فرصت عظيم ابزارها  ـتا دهند هايي را در اختيار دولت هژمونيك قرار هوسـيلهب

و حفظ قواعد سيستم اقتصاد سياسي،به ايجادبتواند آنها دولت  الملـل بـين برقراري

)9(.در ايجاد نظم هژمونيك بپردازد)يالملل بينهاي رژيم(

شـانن1»ثبـات هژمونيـك«با طرح تئـوري كوشندميانديشمندان نئوليبراليست

هـاي اصـلي نظـم پايـه عنـوانبهي الملل بينهاي دهند تداوم حاكميت قدرتمند رژيم

و قطعـي  و همچنـان ضـروري و ظهور دولت هژمونيـك را هميشـه جهاني، وجود

و توضيح ابعاد گوناگون تئوري ثبات هژمونيـك،)10(.نماياند مي به بيان ديگر، با طرح

ميپردازان نئور نظريه و تثبيـت نظـم جهـاني تـأمين كـه از آنجا:ددارن ئاليست عنوان

و تحكيم رژيم و نظـامي هژمونيك از طريق ايجاد، تقويت هـاي اقتصـادي، سياسـي

و ثبـاتي بر عهدة دولت هژمونيك بوده است، لذا تداوم كار اين رژيـم الملل بين هـا

است چهارچوبدر همين. استوجود يك دولت هژمونيك نيازمندنظم جهاني نيز 

و اخـلال ايجاد بحران،گروه از نويسندگان كه اين شـده در نظـم هژمونيـك جهـاني

در طـول2»افول قدرت هژمونيك«ي را ناشي از الملل بينهاي هاي رژيم روند فعاليت

مي 1970ويژه از دهة تاريخ معاصر به پـيش از ايـن ما ايـن بحـث را كه دانند به بعد

)11(.ايم مفصل ارائه كرده طور به

و كاركرد قدرت برتر يبرالسيتتأكيد نئول توضـيح با وجود هاي نهادگرا بر رفتار
 
1. The Hegemonic Stability Theory 

2. The Decline of Hegemony 
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و اسـتراتژيكي هـا مباني هژموني، توانايي و اقتصـادي، سياسـي، نظـامي در ظهـور

و اوليه1»رهبري هژمونيك«كاركرد اجراي  در. استامري ضروري، اساسي هرچنـد

دوبهمنحصـر پارادايم نئوليبراليستي، برتري اقتصاديِ ك اغلـب بـه هژموني ـلـت فـرد

و توانـ و نه ضرورتاً بـه عوامـل كيفـي قـدرت ايي اقتصـادي آن دولـت عوامل كمي

و.دشو مربوط مي  عنـوان بـه برخي نويسندگان، دولت هژمونيك درنظردر عين حال

و ابداعات تكنولوژيك نوآوري«منبع اصلي و بـه2»ها درو نيـز پويـايي ويـژه رشـد

ين بـدين معناسـت كـه هرچنـد عوامـل كمـي قـدرتا. اقتصاد جهاني مطرح است

و اقتصادي از قبيل نرخ رشد اقتصادي، نرخ درآمد سرانه، ذخيـره  هـاي ارزي، پـولي

و غيـره، در توانـايي قـدرت هژمونيـك در ايجـاد  و داخلـي طلا، نـرخ توليـد ملـي

قطع قدرت هژمونيك بدون طوربهند، امارسميبه نظري ضروري الملل بينهاي رژيم

و برتري بهره و هاي كيفي قدرت اقتصـادي نمـي مندي از عوامل توانـد ظهـور يافتـه

.را اعمال كندحاكميت هژمونيك 

و اسـتراتژيك جايبه آنچهدر مورد و قدرت برتـر نظـامي و اهميت توانايي گاه

ميدولت هژمونيك  را د، نئوليبراليستشو مربوط و توانـايي هاي نهادگرا اين قـدرت

چ جايگـاه. كننـد اعتباردهنده معرفي مـيو يك كالاي حيثيتي عنوانبهيز بيش از هر

و  و استراتژيك دولت هژمونيك سـبب حفـظ، پاسـداري و قدرت عظيم نظامي برتر

ميگست و حاكميت جهاني آن به عبارت ديگـر، در حـالي كـه منـابع.دشو رش نفوذ

و شكل اقتصادي قدرت هژمونيك نيـك در ايجـاد دهنده به قـدرت هژمو ايجادكننده

و نظم هژمونيكمال هاي بين رژيم ، اما دولت هژمونيك بدون برخـورداري هستندللي

و حفاظـت از نظـم و استراتژيكي در اعمال حاكميـت و ظرفيت برتر نظامي از توان

به هژمونيك ايجاد و ها به همكاري با اين نظم بـا مشـكل ساير دولتاجبار ويژه شده

)12(.دشوميرو روبه

و بررسي اسـتقلال نسـبي سـاختارها، نگرش نئوليبراليستي همچنين به توضيح

و نهادهاي ايجاد شده در اقتصاد سياسي  توسط دولت هژمونيك الملل بينتشكيلات

و تقويـت. مند است علاقه و نهادها طـي دوران ايجـاد، تثبيـت ساختارها، تشكيلات
 
1. The Hegemonic Leadership 

2. Technology Innovations 
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مت(توسط دولت هژمونيك الملل بيننظم هژمونيك  وجـود بـه) امريكـا حـده ايـالات

و پس از دوران افول نسبي اين قدرت همچنان پابرجا مانده آمده امـا كـاركرد. اند اند

ليبـرال الملـل بـين آنها دچار بحران گرديده است كه اين بحران بيانگر بحـران نظـم 

در الملل بينمانده از نظام هژمونيك در واقع، اينها عوامل باقي. است ليبرال فرو رفتـه

و اساسـي است 1970ران از دهه بح و ادامة كاركرد آنها، هرچند با مشكلات عمـده

از الملـل بينست، تداوم بخش كاركرد سيستم اقتصاد سياسيرو روبه در دوران پـس

.استافول هژموني 

و براي مثال، رابرت كيوه رايدر اين راستا ن چنين اسـتقلال نسـبي يـا اهميتـي

و رژيم و حتي نظامي هاي اقتص براي نهادها . گـردد قائـل مـي الملـل بينادي، سياسي

و رژيـم واضح طور به  عنـوان بـهي المللـ بـين هـاي تر بايد گفت استقلال نسبي نهادها

و كاركردي سيستم اقتصاد سياسي ، به ايـن معناسـت كـه الملل بينعوامل ساختاري

به آنها مي و بدون اتكاي ضروري آنهـا را يي كـه هـا قـدرت توانند در شرايط خاص

و هزينه و كاركرد بـه حيـات خـود،انـد هاي اين كاركردها را تقبل نموده ايجاد كرده

ونيكيـوه بـدين ترتيـب. ادامه دهند ارائـه يـك دنبـال بـه بـا ترسـيم ابعـاد علمـي

و كـاركرد مـي معتقد است تئوريك در اين رابطه، چهارچوب تـوان تقويـت قـدرت

و رژيم رالملل بينهاي چنين نهادها عوامـل اصـلي تـداوم نظـام اقتصـاد عنـوانبهاي

تحقـق. كار قـرار داد ده پس از جنگ جهاني دوم در دستورشايجاد المللِ بينسياسي 

و قدرت هژمونيك افولجايبهاين امر مشروط  يافتة اياالات متحـده بـا گزيني رهبري

.تاسـ الملـل بـين نظام اقتصاد سياسييهمكاري چندجانبه ميان تمامي اعضاينوع

ليبـرال پـس از جنـگ الملل بينبه بياني ديگر، در حالي كه در دوران نظم هژمونيك

و رهبري و تقويـت كـاركرد جهاني دوم، قدرت هاي هژمونيك ايالات متحده ايجـاد

و رژيم و تمامي هزينـه الملل بينهاي نهادها هـاي آن را پرداخـتي را برعهده داشت

تواننـدمي الملل بينسيستم اقتصاد سياسييااعضآن، كرد، در دوران افول نسبي مي

ناشي از وضعيت افول قـدرتخلأهاي چندجانبهو البته ضرورت دارد، با همكاري

كـه حتـي در زمـان عـدم سـت گرا همكاري كثـرتياين نوع.ر كنندهژمونيك را پ

مييا دوران پساحضور قدرت هژمونيك  دكاربهتواند هژموني و تداومهداخود ادامه

ي را جهت تسهيل روابـط اعضـاي نظـام اقتصـاد سياسـي الملل بينهاي كاركرد رژيم
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اين همكـاري كليـد اصـلي نجـات سيسـتم اقتصـاد سياسـي.ندكتضمين الملل بين

)13(.استاز نتايج بحران نظم هژمونيك الملل بين

و مبناي تحليل نئوليبراليسم نهـادگرا، بـه در كليد اصلي تفكر ويـژه آنگونـه كـه

مينوش ازهدر رابطـ،گيرد تارهاي رابرت كيوهين مورد ملاحظه قرار بـا جهـان پـس

و نظم هژمونيك  يي، بر نقش محـوري امريكاهژموني يا جهان در دوران افول قدرت

و  و ها يا بلوك ميان دولت1»وابستگي متقابل«و استراتژيك همكاري هـاي اقتصـادي

.تكيه داردگ صنعتي در ميان كشورهاي بزر خصوصبهاي سياسي منطقه

و ويارائه راهكارهاي عملي، كيوه عنوانبهدر اين راستا ن حتي احتمال تقويت

و اعضـاي2»گراي غيرمتمركز همكاري كثرت«گسترش را در ميان بـازيگران اصـلي

در. بينـد دور از ذهن نمي الملل بينقدرتمند سيستم اقتصاد سياسي  بـه بيـاني ديگـر،

و كاركرد رژيم الملل بينر دولت هژمونيك، نظم حالي كه در دوران حضو هاي ليبرال

و نظامي در سيسـتم اقتصـاد سياسـي  از ناشـي ليبـرال الملـل بـين اقتصادي، سياسي

، در دوران پـس از شـودميهاي آن پرداختو هزينهچنين دولتي استيناحاكميت 

و يا افول قدرت دولت هژمونيك، همكاري كثرت تمنـدان ايـن گرا ميان قدر هژموني

ايجاد زمينـة تـداوم در جايگزين حاكميت بلامنازع دولت هژمونيك تواند سيستم مي

كيـوهين ادامـه)14(.دشوي الملل بينهايو كاركرد رژيم الملل بينو حيات دوبارة نظم 

و نظـامي دهد در عصر پس از هژموني، رژيم مي ي المللـ بـين هاي اقتصادي، سياسـي

ا مي و گسترش يابند خصوصاً بـه ايـن توانند به حيات خود و حتي توسعه دامه دهند

و  و طوربهدليل كه همچنان و البته با قدرت كـافي اقـدام بـه رفـع معضـلات مداوم

و مناسب تأمينمشكلات جهاني،  و فضاهاي لازم و ايـنمياطلاعات، بسترها كننـد

و ارتباطات متقابل اقتصـادي، امر به منظور  و مـالي تسهيل روابط، معاملات تجـاري

و نيز ساير اجزا ميان دولت  الملـلِ بـين جوامع مدني در سيستم اقتصـاد سياسـييها

ميشده جهاني هـاي جهـاني كـه در دوران پـس از هژمـوني اين رژيـم. پذيرد انجام

ميامريكا نـوعي مشـكل جهـاني محسـوب، هر مشكلي را كـه بـه شوند يي بازسازي

و ويژه معضلات جهاني مانندبهشود مي تخريب محيط زيست، قاچـاق انسـان، فقـر
 
1. The Interdependency 

2. The Decentralised Pluralist Cooperation 
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مي نابرابري )15(.دهند هاي توسعه در جهان را در دستوركار خود قرار

و قدرت ساختاري هژمونيك تاريخي گرامشينماترياليسم.2

از پارادايم ماترياليسم و ايـده گرامشين و هـاي آنتونيـو افكار گرامشـي الهـام گرفتـه

ين نويسـندگان تـر مهـم از جملـه. عه يافته استسپس توسط پيروان فكري وي توس

و الملـل بـينو آن را در سطح روابط گرامشي را توسعه داده ماركسيست كه انديشه

مي بردهكاربه الملل بيناقتصاد سياسي از اند نـام گيـل اسـتفانو رابرت كـاكس توان

در. برد و هژمـوني در پـارادايم«مقاله ما سـ مفاهيم قـدرت و هـاي رئاليسـم اختاري

آنچـه)16(.ايم از هژموني پرداخته سازي گرامشين به مباني مفهوم» ماترياليسم گرامشين

و مفهـوم در نوشتار حاضر در پـي آن هسـتيم سـنتزي از ايـن مفهـوم   سـازيِ سـازي

ميبنابراين. نئوليبراليستي است پردازيم كه اين سنتز ما در اين قسمت تنها به مباحثي

كه بدين.پذير سازد را امكان هاي نهـادگرا بـر توانـايي نئوليبراليستترتيب، در حالي

و نظـم اقتصـاد سياسـيي المللـ بـين هـايو رژيـم دولت هژمونيك در ايجاد نهادها

ميليبرال براي تحقق هژموني الملل بين 1»ماترياليسـم تـاريخي«مفـاهيم، كننـد تأكيد

كهويژه به و كاكس توسط پيروان آنگونه جهـت،گرفتـه شـده اسـتر كـابهگرامشي

و مباني  و كاركردي افزودن به اينگونه عوامل ، بـر نيروهـاي هژمونيـك قدرتمادي

و اجتماعي، روابط ميان اين نيروها، نتايج حاصل از مبارزات ميان نيروهاي اجتماعي

ا يدئولوژي تكيه مي و و عقايد اجتماعي )17(.كنند نيز بر اهميت بنيادين افكار

بهگر كاكس مفهوم ساختاري، اساسيايهمنظور برقراري رابط امشين هژموني را

و نيـزيوسـيلة غـا عنـوان بـه از سـرمايهكه»طبقات اجتماعي«و سيستماتيك ميان  ي

را هدف اصلي برخوردار مي و آن ميميكاربهباشند . دهـد گيرند، مورد استفاده قرار

و و سلطة شيوه توليـدح مراتب سلسلهطبقات اجتماعي در اثر روابط توليدي اكميت

مي سرمايه بـدين ترتيـب، كـاكس معتقـد اسـت در طـول تـاريخ.ندشـو داري ايجاد

پا شده كه در آن دولت هژموني ابتدابر نظم جهاني تنها توسط دولتي،)داري سرمايه(

و گسترش يافته استشدر سطح ملي ايجاد  و تحـول.ده، نهادينه شده ايـن رويـداد

ف مهم ساختاري دوتحت و اقتصـادي صـورت گرفتـهةگانشار يك انقلاب اجتماعي

 
1. Historical Materialism 



49

سي
سيا

صاد
اقت

ني
مو

هژ
به

جان
ند

چ
:گرا

مه
هو

مف
تز

سن
ژ

ني
مو

يم
ادا

پار
در

ي
ها

يو
ست

رالي
ليب

ن
شي

رام
گ

و متحول يعني هژموني ملي ابتدا درون يك جامعة سرمايه. است شـده داري برگزيده

و اقتصـادي روي داده اسـت. ده استشظاهر  : در اين جامعه، دو انقلاب اجتمـاعي

و شيوه دنبالبهانقلاب روابط اجتماعي كه ت تحول روابط توليدي وليدي صورت هاي

و انقلاب اقتصادي كه در پي تغيير شيوه و توليـد شدههاي توليدي ظاهر گرفته است

ب بـهو انباشت سرمايه را و آن را داري مـدرن شـكل سـرمايهه شدت گسـترش داده

نظـميِيبنـابراين، نظـم جهـاني هژمونيـك ابتـدا از طريـق پويـا. مبدل ساخته است

واجتماعي داخلي  مي تبلور ده ش ـدر سطح ملي ظاهر ابتداي كه يعني نظمابدي ظهور

و ملـي جهـت تسـهيلو در اين سطح هژمونيِ ملي اقدام به برقراري نظـم عمـومي

و انباشت سرمايه  و نهادينه كردن توليد نظم جهـاني. استاقدام كرده روابط توليدي

ب و اقتصـاد الملـل بـين وسيلة دولت هژمونيـك در سـطح روابـطه هژمونيك سپس

مي الملل بينسي سيا و نهادينه ترتيب كاركرد نظام جهـانيد تا بدينشو گسترش يافته

.را تحت حاكميت دولت مزبور تضمين كند

و اهميت ويژة آن را گوشزد مي كند براي مثال، كاكس به اين نكته توجه خاص

ي همچـون صـندوق المللـ بـين از طريق نهادهـاي»امريكانظم هژمونيك جهاني«كه 

و بانك جهاني توسعهلالمل بين نـوعي كـه بـه اين هـدف عمـده بـود دنبالبه،ي پول

و نيز نيازمنديـفشارهاي اجتماعي  و ضرورت ملي رو ها و گسـتردة هاي بـه رشـد

و آنهـا را بـا هـم  و حول يك محور هماهنـگ كـرده اقتصاد جهاني را در يك راستا

و حمايـت از بـا ايجـاد، تقويـ امريكابه بياني ديگر، دولت. آشتي دهد ت، گسـترش

و الملل بينكاركرد نهادي اقتصادي  ي، به برقـراري نظـم هژمونيـك جهـاني پرداختـه

و  و رفـع نيازهـاي ملـي و منـافع بدين ترتيب در راسـتاي بـرآورده كـردن اهـداف

توانسـته همزمـان ميـان دو نيـاز امريكـا بدين ترتيب،)18(.ي اقدام كرده استالملل بين

و نظـام سـرمايه بنيادين اما متناقض  و بـه ايجـاد، تقويـت داري آشـتي برقـرار كنـد

و نيز تضمين كاركرد نظام باز گسترش برنامه هاي رفاه اجتماعي در قالب دولت رفاه

داخلـي كه مشروعيت1»ليبراليسم انضمامي«. كنداقدام ليبرال الملل بينو آزاد اقتصاد 

و مقبوليت آن امريكاداري كاركرد نظام سرمايه ليبـرال الملل بينرا در نظام اقتصاد يي

 
1. Embedded Liberalism 
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در نظـام امريكـاك هژمونيـو بـر نظـم، اين نظام در پي داشتهيدر ميان ديگر اعضا

ريـزي نمـوده را پايـه امريكـا هژمـوني،استوار بـوده اسـت الملل بيناقتصاد سياسي 

)19(.است

 بـر مبتنـي نظري، كاركرد دولت هژمونيك در سـطح ملـي چهارچوبدر همين

و همين مقبوليت زمينه رضايت سـاز ظهـورو مقبوليت آن توسط جامعه مدني است

 اسـتفان گيـل مفهـوم از ديـدگاه. ليبـرال اسـت الملـل بينآن در نظام اقتصاد سياسي 

و مفهوم دولت در نزد و جان لاكگرامشين قدرت هژمونيك مكمـل يـك واقعيـت

لاك دولت تعريـف. استحقيقت  ودخو«ينـوع براسـاس شـده از سـوي مختـاري

و خـود تنظيمـيِ)20(.بنا نهـاده شـده اسـت1»تنظيمي جامعة مدنيخود  خودمختـاري

و مورد قبول همگاني جهت ظهور قـدرتيايجاد بستر عقلا معنايبه،جامعة مدني ي

از. استحاكميت دولتو و در ايـن جامعـه، دولـت نماينـدة ارادة عمـومي اسـت

و زور  و در واقـع در راسـتاي دستيابي به قدرت پرهدر كاربرد قهر  تـأمين يـز كـرده

و منافع همگاني ميـ نه ضرورتاً يك طبقة خاصـاهداف، نيازها بـدين. كنـد اقدام

و جادترتيب، چنين هژموني اي ،يالمللـ بـين آن در سـطح دنبـالبهشده در سطح ملي

و جايگزيني در و اولويـت: نوع قدرت است كارگيريبهبيانگر تحول  وانهادن اصـل

و سركوب« كارگيري به و اولويـت در ديگر ابزارهاي مادي قدرتو2»زور و تأكيـد

و نيازهاي شهروندان يا كشـورهاي هـمةكنند تأمينابزارهاي كارگيري به پيمـان منافع

.ليبرال الملل بيندر نظام اقتصاد سياسي 

و نهادينه شدن نوع سبب اين تحول دورضاييظهور و  جانبـه، دركت دوطرفه

دوو اتف و نيز نوعاق و غيرآشكاو كنترليطرفه در سـطح روابـطرتنظيم غيررسمي

و نيـز  و جامعه مدني از يك طـرف و اعضـاي ميان دولت ميـان دولـت هژمونيـك

تـر، دولـت به بيـاني واضـح. استاز طرف ديگر الملل بيندر سطح روابط پيمان هم

و اتفاق نظر همگاني در سطحةهژمونيك نتيج ولم خواست، رضايت ي المللـ بـيني

و بدين لحاظ و غلبه آميخته شده اسـت مفهوماز است و سركوب ،سلطه كه با زور

مركـز نظـام اقتصـاد سياسـي هـاي ي، تمامي دولتالملل بيندر سطح.دشو متمايز مي
 
1. Civil-Society Autoregulation 

2. Coersion 
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صورت يـا ايـن اين ند، در غيرهستموافق حاكميت دولت هژمونيك ليبرال الملل بين

د دولت ماننـد(اند يا اينكه ارتقا نيافته هاي مركز اين نظاملتمـولت ها هنوز به رتبة

ن الملل بيناساساً عضو سيستم اقتصاد سياسي) هاي غيرليبرال دولت )21(.نديستليبرال

و نتـايج1،»منـافع بـودن طرفهدو«  از كـاركرد نظـم حاصـل مثبـت دسـتاوردها

نظام اقتصاد سياسي عضوو ساير كشورهاي هژمونيك رهبري جهاني ميان هژمونيك

ايـنو كـاركرد از برقـراريو فوايد حاصـل نتايجكه معناست بدان ليبرال الملل بين

و در واقـع را دربرمـي اعضـا سـايرو دولت اينو اهداف منافع زمانهم،نظم  گيـرد

 قـدرت بر بعـد رهبـري با تأكيد بدين ترتيب)22(.سازدمي آنها را مرتفع همة نيازهاي

 نيروهـاي دولـت هژمونيـك در سـطح معنـويِ قدرت،گرامشين دايم، پارا هژمونيك

 كـهيطـوربهشمارد،مي اساسي اصلرايالملل بينو در سطح)ملي سطح( اجتماعي

و گسـترده قوي آن2»معنوي حاكميت«و مشروعيتو جايگاه موقعيت هرچه تـر تـر

و از نيـرويو اسـتفاده سركوب گوناگون اشكال كارگيريِبهباشد، كمتر نيازمند  زور

به ملي منافع تحميل و كـارگيريِ بـه اساسـاً كـهيطـور بـه، اسـت ديگـران خود زور

و موقعيـت جايگـاه رفـتن نشـانگر از ميـان بر ديگران ملي منافعو تحميل سركوب

)23(.استگر سلطه دولتيكبهآنو تبديل هژمونيك قدرت

ــارادايم ــه پ ــاي در مقايس ــاد ه ــت نه و نئوليبرالس ــين ــوصگرا گرامش  درخص

در برقراري نظـم صرف از تلاش تاريخي گرامشين، ماترياليسم هژموني سازيِ مفهوم

و   الملل بيني در نظام اقتصاد سياسي الملل بينهاي كاركرد رژيم تأميناز طريق ايجاد

اق گيري از مزيت بهره براساسليبرال و توليـدي مقايسـه هاي تو تصادي سـط اي ملـي

و اساسـاً ها توضـيح مـي كه نئوليبراليست دولت هژمونيك آنگونه دهنـد فراتـر رفتـه

ب هژموني و متمـايز مفهـوم شيوهه را سـازي كـرده اسـت كـه در سـطور اي متفاوت

كه اين مفهوم. گذشته بيان شد سازي همچنين دستاورد نهايي ايجاد نظم هژمونيك را

در نئوليبراليست و تئوري ثبات هژمونيك، پيشبرد اهداف چهارچوبها و منافع ملـي

ميالملل بين و،دهندي دولت هژمونيك توضيح و منـافع همگـاني به پيشبرد اهـداف

گرامشـين از سـازي بنـابراين، در مفهـوم. كنـد مـي پيمانـان ارائـه همسو با منافع هـم 
 
1. The Reciprocity of Gains 

2. The Moral Sovereignty 
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يكهژموني، بر و شده ريزي پايه ايدئولوژيكيِ نظام ايجاد ي المللـ بـين در سطح ملـي

ار مقياس براساس و تفـاهم بـه منظـور جهـاني هـاي چهارچوبو ها، اصولزشها،

دو همگاني رضايت يعني هم كـاركرد هژمـوني در سـطح. تمركز شده است طرفهو

و  و،داري اي بر ظهور هژموني در نظام سرمايه مقدمه عنوانبهملي نقطه تمايز اسـت

ديگـر هـايِ سازي تفاوت با مفهوم)ليبرال دموكراسي(هم مباني ايدئولوژيكي قدرت 

رابه؛كند از هژموني را گوشزد مي ويژه اينكه اين ايدئولوژي هم نقش عنصر قـدرت

مي گيريِ در شكل هم هژموني ايفا و و توضيح چهارچوبكند كـاركردةدهند رفتاري

را تي تحولات دولت هژمونيك در نظام اقتصـاد سياسـي جهـانيآاندازو حتي چشم

مـيتبي ـاسـت،ل دموكراسـي ثر از جريان غالب ليبراأكه مت و كـاركرد زيـرا.دكنـين

و هـا، اصـول هـا، ارزش مقيـاس همين براساسنيز نظام اينانداز تحولات آتي چشم

 تـا گيـرد مـي صـورت هژموني فرامليتي سرمايه در جهانو عمومي كلي چهارچوب

ه يعنـي هنگـامي كـ)24(.باشـد داري جهاني هژموني سرمايهةدهندو تداومهكنند تأمين

آن كـهايو كاركرد جامعـه عملو شيوة انديشيدنو نوع نحوه هژمـوني ظهـور در

به،كرده است و انديشـيدنو احتمـاليِ ممكـن انـواع،گونـاگون هاي صورت بتواند

، هژمـونيو نفوذ خود قرار دهد تأثير را تحتو كاركرد ديگر جوامع عمل هاي شيوه

د زيـرا ايـن رويـداد شـوي ظـاهر مـيم اقتصاد سياسي جهانو نظم هژمونيك در نظا

وةدهند مشروعيت در اجتماعيو سياسي،ساختارهاي اقتصاديعملكردها هژمـوني

مي سطح و پايهشو جهاني مي هژمونيك نظم هايد )25(.كند جهاني را بنا

و ساختاري گرامشينسازي مفهوم از هژموني، پويايي لازم براي شرايط اساسـي

را تغيير اين شـرايط كـه ظهـور  سـاختارهاي اقتصـادي، براسـاسو افـول هژمـوني

و امنيتي تحت  مي تأثيرسياسي، فرهنگي مي،دهند قرار ايـن امـر امكـان.كنـد فراهم

و توضــيح تغييــرات تــاريخي هژمــوني را امكــان در نتيجــه،. ســازد پــذير مــي فهــم

را در1»هژموني فرامليتي سـرمايه«انداز ظهور گرامشين از هژموني چشم سازي مفهوم

مي امكان امريكادوران افول هژموني  سـازي حاكميـت جهـاني، اين مفهوم. سازد پذير

و فراملي سرمايه در جهان را كه تمامي دولت ها از جملـه دولـت سـابقا فراسرزميني

 
1. Transnational Capital Hegemony 
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و ايـدئولوژي ليبـرال دموكراسـي را تحت پوشـش قـرار مـي امريكاهژمونيك دهـد

ميژه عنوانبه،سازد سرمايه را حاكم مي و جايگزين معرفي )26(.دكن موني جديد

و با اين  بـه گرامشـين تـاريخي ماترياليسـتي سـازي مفهـوم با وجودي كه حال

 قـدرتةايجادكنند هايو مؤلفه از عواملاي جانبه همهو بسيار عميق توضيح معرفي

از سازي مفهوم اين،كندمياقدام هژمونيك  مهمـي هـايو كاسـتي هـا محدوديتنيز

از اينهاز جمل. استدار برخور :موارد عبارتند

 قـدرتو سـازندة ايجادكننـده هـايو مؤلفه تواند عوامل نمي كافياندازهبه.1

و شناخت دقيق تحليل را جهت هژمونيك و بـه بهتر از آنها از يكديگر جدا كـرده تر

 از آنها بپردازد؛ هريكو تحليل بررسي

 هريـك ضروريو ميزان سهم،نسبيتاهميو عيني واضح طوربهتواند نمي.2

و توضيحييها را شناساو مؤلفه عوامل از اين و عوامـل از ايـن يـك دهد كـدام كند

و هر كدام مؤلفه بايـدو تـأخرو تقدم از نظر زماني اولويتيو درجه ميزانچهبه ها

يك وجود داشته و قرار بگيرند تا د؛شويجادا ساختاري هژمونيك قدرت باشند

از قدرتيكبايدكهو حد قدرتي سقف قادر نيست مچنينه.3 برتر جهـاني

آنشوايجاد هژمونيك كند تا قدرت بگذرد يا كسب آن و اگر از كنـد عمـلاً نزولد

در. دهـدو توضـيح كـردهييشناسـا،است گذارده خود قدم قدرت افول مرحلة به

، تحليله، ملاحظ مشاهده تواند براي نمي تاريخي گرامشين ماترياليسم، رهيافت واقع

وو نيـز تحـولات هژمونيـك قـدرت بنيـادين هـايو مؤلفـه عوامل دقيقو ارزيابي

و افول( تغييرات  الملـل بين اقتصاد سياسي نظام در گذر از تاريخ قدرت اين) صعود

بهينقص وجود چنين.دشو تلقي از نقصو خالي كاملاً مفيد، كافي صورتدر ويژه،

از امريكـا متحـده هژموني ايالات افولاتتأثيرو ارزيابيه، ملاحظ بررسي ضرورت

و عناصر نظم جهاني 1970 آبه بعد بر روند تحولات نهادها، ساختارها نگونـه كـهـ

 بـر مبتنـي براي مثال دغدغه نهادگرايان نئوليبرال براي بازسـازي نظـم نـوين جهـاني 

و وابستگي متقابل توضيح مي در نتيجـه ضـرورت. سازدميناممكنـ دهد همكاري

و . گرامشين تلاش كنـيم دارد جهت سنتز مفهومي هژموني در پارادايم نئوليبراليستي

سـازي تركيبـي از هژمـوني ارائـه صورت مفهوم اين سنتز مفهوم در قسمت بعدي به

.دشو مي
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 گرا چندجانبه هژمونيِ سازيِ مفهوم: سنتز مفهوم هژموني.3

و بعديچند توضيح«ـ تركيبي منظور ارائه مفهومبهو گفته شده توضيحاتبه عطف

ي موجـود در هـا محـدوديت كنـيم ابتـدا سـعي مـي،و سنتز مفهوم هژموني1»فراگير

بـا تـوان را مـي سـازي مفهوم چنين. از هژموني را پاسخ دهيم سازي گرامشين مفهوم

و بـا مفهـوم در رابطه چارلز كوپچانو ايكنبري جانيتحليل چهارچوب كارگيريِ به

)27(.كرد خلق قدرت مباني

 عنـوان تحـتآنو توضيح تمركز بر مشروعيت دليلبهيتحليل چهارچوب اين

و،هژمونيـك قدرت اصلي منبع  نگـرش قابليـت آن را دارد كـه نگـاه نئوليبراليسـتي

و ايكنبـريز نگـاهابه هژموني را با يكديگر ادغـام كنـد زيـرا گرامشين ماترياليستي

ع كوپچان هـاي قدرت مادي كه توانايي يك دولت در ايجاد رژيم هايو مؤلفه وامل،

و عوامـل،هژمونيـك قـدرت مـادي هـايييتواناسازندة،ي را در پي دارندالملل بين

و نيـز هنجـاريِو معنـوي ابعاد ايـدئولوژيك،گرامشين ساختاري قدرت هاي مؤلفه

و سـاختاري مـادي هـاي فـهو مؤل عوامل دو دستههر بنابر.ندهست هژمونيك قدرت

مي بوده تطبيق قابلبا يكديگر هژمونيقدرت در  كننـدة تكميـل صـورت بـهندتوانو

معنـا خواهـد بدين اين. سبب ظهور هژموني شوندو پرداخته نقش ايفاي يكديگر به

و گرامشـينو ماترياليسـتي نئوليبراليسـتي دو رهيافت كارگيريبه در حقيقت بود كه

به هژمونيك قدرتبه دو نسبتآن هاي نگرش اجماع  طرفـهدو تقويـت سبب نوعي،

و نظـامي، اقتصـادي سياسـي قـدرت مـادي اشـكالانيـمةويژ رابطةيك گانةو دو

.دشومي هژمونيك قدرتو هنجاري معنويو نيز اشكال هژمونيك

 حـق معنـاي بـهو قدرت،زور معنايبه، قدرت هژموني تركيبيسازي مفهومدر

و ظرفيتييتواناميتما يعني  قـدرتو هنجاري، معنوي، ايدئولوژيكي مادي هاي ها

ازيخاصـ بتوانند نـوع ترتيب آميزند تا بدينو درمي شده با يكديگر جمع هژمونيك

 نـوع ايـن. كننـد ريـزيو پايـه را ايجاد كرده مشروعو سلطة شده پذيرفته حاكميت

 جهـت كـهاي، پروسه استدهش استواراي ويژه بر پروسة مشروعو سلطة حاكميت

همي هماهنگ و راستا نمودنو و رونـد ارزش گرايش مسير و اهـداف هـا  دولـت هـا

1. The Multidimensional or Mixed Conceptualization 
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و اهداف ها، روند ارزش گرايش،سويكاز هژمونيك ديگـر ها از سوي ساير دولت ها

و، نگرش تعاريف. كندمي اقدامو يا برعكس ـهـا دولت اين هاي بندي چهارچوبها

و اهداف با ارزش خصوصاً در رابطةـ يرهژمونيكغ هاي دولت  مورد نظرشان ملي ها

و تحولاي گونههب كهمي تغيير  بـه نسـبت كاملو هماهنگي بتوانند در موافقت يابند

 در دورن هژمـون دولـتو هنجـاري معنـويو اهداف اصولو تحليل، نگرش فهم

.جهاني قرار بگيرند نظم

آنبايد در اينجا آنچه كنو اهميت كنيمكيدتأ بر  كـه است اين،يمآن را گوشزد

، مشـروعيت الملـل بـين سياسـي اقتصـادي شـده در نظـام ايجاد نظم چهارچوبدر

مي اساساً بر دو محور عمده هژموني  در سـطح گيـري تصـميم نحـوة)1: گيـرد قرار

؛ اقتصـاد عضو سيسـتم هاي با ساير دولت هژمونيك دولتو روابط الملل بين روابط

، ترتيب بدين. سيستم اعضا اين از سوي هژمونيك دولت تصميمات پذيرش نحوه)2

اقتصـاد را در نظـام مشـروعيت براساس شده ريزي پايه هژمونيِ خاص ويژگي آنچه

 در نحـوة گرايـي چندجانبـه محوريـت،دهـد توضـيح مـي ليبـرال الملـل بين سياسي

و كاركرد. است تصميمات پذيرشو گيري تصميم  زمـاني هژمـوني مشروعيتتبلور

كهشو آغاز مي  همگـاني هـايو ارزش، منافع با اهداف در رابطه گيري تصميم نحوةد

 الملـل بـين اقتصـاد سياسـي نظـام عضو هايو ساير دولت هژمونيك دولت از سوي

 نحـوة بـه نيـز هژمـوني مشروعيت تداوم. باشد گرايي چندجانبه بر اصل متكي ليبرال

 عضـو سيسـتم هاي ساير دولت از سوي هژمون دولت شدةاتخاذ تصميمات پذيرش

كه اينبه بستگي هژموني مشروعيت تداوم يعني؛داردبستگي بـا پـذيرش اين دارد

و تفاهم اتفاق .گيرد صورت نظر

عضـو هـايو سـاير دولـت هژمونيك دولت روابط زيربناي آنچه، كلام در يك

مي ليبرال الملل بين اقتصاد سياسي سيستم و مشـروعيت سـا را  را سـبب هژمـوني زد

، نبايـد حـال در عـين. اسـت روابـط بر ايـن گرايي چندجانبه اصلد حاكميتشو مي

و كامـل طوربه، هژمونيك قدرتو اصلي بعد مهم عنوانبه كرد مشروعيت فراموش

به صد  روي هژمونيـك قدرتو سنتي در ابعاد ماديكهو تحولاتي تغييرات درصد

، در نتيجـه.دشـو از آنهـا متـأثر مـينيقيطوربههرچند؛كند يدا نميپ دهد ارتباط مي

و ظرفيـتيييا تغيير در توانـا ظهور، افزايش  برتـر قـدرتو سـنتي مـادي هـاي هـا
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و افـولــ تغييـرات از سـوي كامـل طـوربه است ممكن هژمونيك بعـدــ صـعود

و يا اينكهشون همراهي قدرت اين مشروعيت  مشـروعيتتاس ممكن در موارديد

 از وجـود اشـكال ناشـي هاي از برتري بخشيكه در صورتي حتي هژمونيك قدرت

 بروند، همچنـان از دست نسبي طوربهو يافته كاهشو سنتي مادي قدرت گوناگون

كم صورتبه البتهـ و ، حتي برعكس يا اينكه. پابرجا بماندـ تر از قبل رنگ محدودتر

و بلامنـازع مـادي قـدرتشيـا گسـتر ظهور، تداوم در صورت ، مشـروعيت برتـر

ن هژموني و يا توسعهشوپديدار .نيابدد

 هژمونيـك از قـدرتو چندبعـدي تركيبـي سازيو مفهوم، نگرش ترتيب بدين

و مشاهدة دقيق تجسم نوعي تقويت سبب تواند مي و تـر از هژمـوني بسـيار آسـان تر

 نوع اين همچنين. گرددجهاني نظام اقتصاد سياسي گستردة چهارچوبدرآن اركان

در امكـان ايـنــ هژمونيـك مشـروعيتــ هژمونيك از قدرتو ارزيابي تحليل را

 از تحـولات ناشـياتتـأثير بررسـيبه لازم با دقت دهد تا بتوانيم اختيار ما قرار مي

و افول( هژمونيك قدرت تاريخي و مسـير)صعود  هـاي سياسـت گـرايش بر رونـد

يا حاكميت هژمونيك سرمايه در جهـان هژمونيك دولت فرهنگيو، نظامي اقتصادي

. پردازيمب

بنيــان عنــوان بــهگرايــي بــا محــور قــرار دادن مشــروعيت ناشــي از چندجانبــه

ايالات متحـده هژموني قدرت،تاريخي تحولات دورانتركيبي هژموني سازيِ مفهوم

ج الملـل بـين در نظام اقتصاد سياسـي امريكا هـاني دوم قابـل ليبـرال پـس از جنـگ

پس دوران)3؛ در افول هژموني دوران)2مطلق؛ هژموني دوران)1: تشخيص است

)28(.هژموني از

، عمـومي رضـايت ممكـن درجـةو بالاترين عاليترين مطلق هژمونيِ درواندر

و تفاهم اتفاق و نيـز سـايرآن پيمانـانو هـم هژمونيك قدرت ميان ايدئولوژيك نظر

بدهشايجاد ليبرال الملل بين اقتصاد سياسيمعضو سيست هاي دولت  آمـده دسـتهو

و بوده ها حاكمو ساير دولت هژمون بر روابط گرايي چندجانبه،دوران ايندر. است

و درگيـري دشمني  اقتصـاد سياسـي سيسـتميو سـاير اعضـا هژمـون ميـان، سـتيز

 در ايـن. شـود مـي تصور رؤيـتو قابل ممكن درجة ترين در پايين ليبرال الملل بين

و اصـولي بنيـادين هـاي سياسـتو اجراي كارگيريبه اقدام، هژمون همچنين دوران
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و نيـز همزمـانمعضـو سيسـت هـاي دولـت عمـومي منـافع كنندة تأمينهم خود كه

 هـاي، سـال مثـال بـراي. است اند، نموده بوده هژمونيك دولت ملي منافع كنندة تأمين

 هژمـوني حاكميـتـصـعودــو توسعة ايجاد، تثبيت دوران عنوانبه 1969-1945

و عظـيم، وفـور منـابع دوران اينطي.دشومي محسوب امريكا متحده ايالات مطلق

بـ داده كشور اجازه اينبه امريكا متحده ايالات قدرت عوامل  بـه راحتـيه تا بتوانـد

قتصـادا سيسـتمو كلـي عمومي منافع برگيرندةدركه اقتصادي هاي سياست پيگيري

 هـاي سياسـت عنـوان تحـت كـه چيـزي؛داقـدام كنـ،انـد بـوده الملـل بـين سياسي

 متحـده امـر، ايـالات با اين همزمان. اند گرفته نامو تجاري اقتصادي گرايي چندجانبه

و ايجـاد، سـازماندهي را جهـتاي گسـترده هـاي خصوصـاً تـلاش امريكا ، پيشـبرد

 اقتصـاد سياسـي در سطحو حاكم سلطم عموميو توافق تفاهم نوعيك كارگيري به

محـور حـول شدهجاداي عموميو توافق تفاهم اين. است بردهكاربه ليبرال الملل بين

 گرفتـه صـورت»كينـزيو مـالي، توليدي اقتصادي كلان هاي سياست«توسعه تفكر 

و نيـز امريكـا متحـدة ايـالات هژمونيكو نيز كاركرد قدرت تفكر توسعه اين. است

و تفاهمات همكاري را بـا ليبرال الملل بين اقتصاد سياسي عضو سيستم هاي دولت ها

در اين  كـرده فـراهمو سياسـي اقتصـادي گرايـي چندجانبـه اصل چهارچوبكشور

. است

، لازمشودمي مربوط هژمونيپساو در افول هژموني دورانبه آنچهاما در مورد

ب دوران اين شود يادآوري است  هژمونيـك قـدرت بحـرانر دورانبيـانگ ترتيبه ها

 زيـرا در ايـن.ندهسـت) 1980ازپس دوران( هژموني پايانو دوران) 1979-1970(

و شاخص مؤلفه دوران و، تفـاهم گرايـي چندجانبـهــ هژمونيـك مشروعيت هاي ها

اقتصـاد عضـو سيسـتم هـايو سـاير دولـت هژمون دولت بر روابط نظر حاكم اتفاق

ابتـداــو ايـدئولوژيك، نظـامي، سياسـي در ابعاد اقتصاديلليبرا الملل بين سياسي

 در دوران آنچـه در واقـع. انـد رفتـه از ميان آرام آرامو سپسدهشو ضعيف رنگ كم

و شـاخص مؤلفـه جـايگزين هژمـونيو پايان افول  هژمونيـك مشـروعيت هـاي هـا

از،اند گرديده و عمـوميفعمنـا بـه نسـبت هژمـون دولت ملي منافع برتري:عبارتند

، هـا درگيـرياز مختلفـي، بـروز سـطوح عضـو سيسـتم هـاي دولـت ساير همگاني

و سـاير هژمونيـك دولـت ميـان، فرهنگـي، سياسي اقتصاديو تنازعات تخاصمات
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بر هژمون دولتو تصميمات، منافع اهداف تحميل در جهت، تلاش سيستمياعضا

و در مواردي ساير دولت يا تنبيه ها و و هـم دولت مجازاتو تهديد  كـه پيمانـاني ها

و حركتو تصميمات، منافع اهداف اين احتمالاً در راستاي  ...نكنند

مـي زمان امريكايك هژمون قدرت گر، افوليديانيب به  بتـوانهك ـگـردديظـاهر

 بحـراني عنـي، يـك هژمون قدرتي هنجار منابعي چند نسبهر ضعف از علائمي برخ

ن گرايي چندجانبه آزاد تجـارتبه نسبتي شور در تعهد عملكنياي نسبز ضعفيو

نتيا چندجانبــه در. نمــود را مشــاهدهآنيــك هژمونتيمشــروع بحــران جــهيو در

پقتيحق در) يـك هژمون قدرتي نسب افول( قدرتي ماد منابعي نسب ضعفي، در و

تح، تـداوميدر برقـرار در افـول يك هژمون دولتياسيس ارادة ضعفجهينت مكـيو

آنيمل مدت كوتاه منافعبه شتر نسبتيبو توجهيا چندجانبهآزاد ارتتج باو تضاد

سيري ـدرگي هـا نـهيزم،مـانيپ هـمي شورهاكريسا منافع س سـتميدر ي اسـياقتصـاد

بدشويم فراهم براليل الملل بين و تيمشـروع بحـراني مقـدمات مراحـلبي ـترتنيد

وجـودي زمـان يـك هژمونتي، مشـروعنيبنابرا. شودميجاديا قدرتنياي الملل بين

سو شدهجادياو اصول هنجارهاهك خواهد داشت  ـيـك هژمون دولـتي از ي قـدره ب

ساهكباشندمكو مستحي قو سي هـا دولـتريبتوانند س سـتميعضـو ي اسـياقتصـاد

طر وابستهي شورهاكو براليل الملل بين ي هـا نـهيگز قـرار دادن تـأثير تحـتقيرا از

راكاز گـروهنيايمل منافع)يو فرهنگي اجتماعيحتوي اقتصاد،ياسيس( شـورها

دركتيو هدافيتعر و و نگرشيحتجهينتنند  نظـم بـه آنهـا نسـبت بتوانند تصور

شي جهان كرا اعضايز. دهندلكرا س مترْي ليـدلنيـا بـه الملـل بـين سـتميقدرتمند

م دولتيكيِرهبر و قدرتمند را  نظـمياياركـوتيآنهـا مشـروعهكرنديپذيبرتر

سو شدهجاديا(موجود پذ)را دولتنياي از )29(.اند رفتهيعملاً

ي هـا اسـتيس دادهحي، تـرج يـك هژمون افـول، در دورانامريكـا متحدة الاتيا

پـ مـدت وتـاهك منافع حفظ منظوربهرا انهيگراتيحماي اقتصاد .رديـگشيخـود در

گزتن عنوانبهي جمعياركهم استيس هرچند،بيترتنيبد  جهـت محتمـل نـةيهـا

 در افـولي هژمـونينيگزيو جـا امريكـا متحـدة الاتيـاي جمعي رهبري نوع تحقق

پ استدهيگردي معرف نيـاي از سـوي اقتصاد انةيگراتيحمايها استيسيريگي، اما

 الاتياييگرا جانبهيك. است ساختهنكرا عملاً ناممي جمعي رهبرنيچنيكشورك
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 ـتعر اهـداف بـه در حملـه ازدهميـ از واقعـةسپـ در دوران امريكا متحدة ةشـدفي

يـك بـهيابيدسـت ضرورتبه توجه بدونو عراق افغانستاني شورهاكوسميترور

 مانيپهمي شورهاكتكو مشاري همگاني همراهسبكدرتيو موفقي جهان اجماع

ا،مورد نظر اهدافبه در حمله هي ك ـمنـافع بـا وجـودهكـ استتيواقعنينشانگر

دريماامريك همي همراهـسبكتواند در برخـورد بـاي جهـانةجانبـ همـهياركـو

ا دستهبسميترور و بهنيآورد راآنتيو مقبولتي، مشروعينا جوزفةگفت امر،

پيافزار نرم قدرتتيتقوقياز طر ونيـا تحقـق امـا عـدم،باشـد داشتهي در امـر

دنيبخشتيدر اولو واشنگتن مانكحا توان نشانگر عدمييامريكايروكت اصرار به

كملّ مدتدراز منافع به  مدت وتاهك منافعبه نسبت،داردي جهان با منافعي هماهنگهي

كملّ سي نظامنيسنگيهانهيهز البتههي يكها استيرا بر ليتحم آنانةانيگرا جانبهي

مكيم كدر)30(.باشديند، نيدر آغـاز ويـژه بـهو يـك هژمون افـول، در دورانلاميك

ايجد قرنيها سال هكـ گرايـي چندجانبـهي تواند در راستاينم امريكاهمتحد الاتيد

ز قدم استي هژمون افتيبازيافكو لازم شرط يهايتوانمندي نسب را افوليبردارد،

سي اقتصاد كاسيو دهي طر گرانيبتواند  امريكـا بـا شـانيها خواسـته تـأمينقيرا از

درك همراه و  بـهيابيرا در دسـت امريكـا،يجهانتيو مقبولتيمشروع نار حفظكند

ن اهداف كاريزيخود بي تـيا چاره امريكا؛ است داده اهشك شدته ند يروكجـز

ا و پ افوليريامر سرازنيندارد در خـوبي بـهتي ـواقعنيـا:ردكتر خواهدبيرشرا

 زدهمايـاز پـس ويـژه بـه امريكـا بـا شـورها در روابـطكواكنشو تعاملات مطالعة

و خصوصاً در حمله .است مشاهده قابل عراقبه سپتامبر

در اين نوشتار ضمن سنتز مفهوم هژموني در ادبيـات نئوليبراليسـم، ترتيب بدين

و ماترياليسم و تركيبـي فرمـول يـك بـا پيشـنهاد ايـم مـا توانسـته گرامشين نهادگرا

م، كــاركرديمــادي گونـاگون هــايو مؤلفــه از عوامــل عـديبچند  قــدرت عنــويو

، گرايـي چندجانبـه اصـل با محور قراردادنكه كنيم را ارائهو مدلي فرمول هژمونيك

. كندميو تحليل ارزيابي اصل اين را براساسآنو تغييرات، ساختار، مباني هژموني

مي بياني به  گرايـي چندجانبـه اصـل را در سـاية اساسـاً وجـود هژمـوني توان ديگر،

در مشاهده و لذا  كنـيم مـي گرا را ارائه چندجانبه هژموني اينجا ما پيشنهاد مفهومكرد

، افـولو يا بـرعكس، گسترش وجود، تثبيت مطالعة براي اصلي ملاك ترتيبو بدين
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 را اصـل يـا جهـاني الملـل بـين اقتصاد سياسي در سيستم هژمونيو تضعيف كاهش

توضيح مختصـري از اصـل در ادامه اين قسمت از نوشتار،. دانيممي گرايي چندجانبه

و جايگاه چندجانبه از الملـل بـينك آن در نظام اقتصـاد سياسـي هژمونيگرايي پـس

.شودميجنگ جهاني دوم ارائه 

 الملـل بـين گرايي از نگاه بسياري از دانشمندان اقتصـاد سياسـي اصل چندجانبه

و معرّ جهـاني ليبـرال پـس از جنـگ الملل بينف ساختار نظام اقتصاد سياسي بيانگر

و حتي فر و تاريخي جهانيادوم بوده ثرأشـدن را نيـز از خـود متـ يند بسيار طولاني

پي دنبالبهدر واقع،)31(.ساخته است و  الملـل بينريزي نظام اقتصاد سياسي بازسازي

و نظم ك در دوران پس از جنگ جهـاني دوم توسـط ايـالات متحـده هژمونيليبرال

و تجاري رو1»ي شدنا چندجانبه«، امريكا و الملـل بينابط اقتصادي بـا شـركت آزاد

و ليبرال، سبب فراهم نمودن زمينه هاي برابر تمامي كشورهاي عضو نظام اقتصاد آزاد

و آزاد و از ايـن روسـت كـه بازگشايي اقتصادي سازي تجاري در نظام جهاني شـده

از گرايي با اصل كثرت اصل چندجانبه و در بسياري  طـوربهموارد گرايي تطابق يافته

و محـيط مناسـب در نظـام اقتصـاد. شودميبرده كاربهمترادف ايجاد چنين ساختار

ي شدن اقتصاد جهاني نيز گرديده كه الملل بينسبب تسريع در روند الملل بينسياسي 

.به رشد جهاني شدن اقتصاد انجاميده است درنهايت

، ايـن نظريـه كـه لملـلا بينجمع بسياري از دانشمندان معروف اقتصاد سياسي

و تجاري چندجانبه و تشكيلمعرّ الملل بينگرايي در روابط اقتصادي نـوعةدهنـدف

ـ نظم هژمونيك  ـ در نظام اقتصاد سياسـي امريكاساختار سياسي ويژه  الملـل بـين يي

و و رشـد درنهايتليبرال بعد از جنگ جهاني دوم بوده ةسـابق بـي منجر بـه ظهـور

،ادر ايـن راسـت. انـد گوناگون بيان كرده هاي روشه است را به اقتصاد جهاني گرديد

گرايي در دوران بعد از جنگ جهاني دوم تكيـه كـرده جان راگي بر نظريه چندجانبه

و زمينه مساعد  3»كـاركردي نمـودن«و2»دينـه كـردن نها«است تا بتواند عامل اصلي

را الملل بيننظام نشـمولي كـه جهاو تجاري قواعد سياسي، اقتصادي براساسليبرال

 
1. Multilateralisation 

2. Institutionalization 

3. Functionalisation 
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و فراگيرتـر شـدن آن را فـراهم هرچـه سبب باز نگاه داشته شدن بيشـتر ايـن نظـام

رابـرت كـاكس نيـز عنـوان كـرده اسـت كـه اساسـاً تعمـيم)32(.معرفي كند،اند كرده

و حتي سياسي نظم ليبراليستي  يي امريكاجهانشمولي نظام اقتصادي، توليدي، تجاري

و تحـت اني دوم در پرتو برقـراري نظـم چندجانبـه در دوران پس از جنگ جه گـرا

هدايت راهبردي اصول اقتصاد كلان كينزي قرار داشته است، اصولي كه ضمن پاسخ 

داري، هاي دولت رفاه در كسب مشروعيت كاركرد ملـي دولـت سـرمايه به ضرورت

به محدويت و تجارت جهاني را  تأمينمنظور هاي ساختاري دخالت دولت در اقتصاد

و گسترش نظام سرمايه ريزي كرده اسـتي پايهالملل بينداري نيازهاي ضروري رشد

)33(.و بدين ترتيب همزمان به دو نياز متضاد جواب مثبت داده است

و تجـاري و هماهنگ كردن روابط سياسي، اقتصادي با افزايش سطح همكاري

گـراي نبـه ويژه در ميـان كشـورهاي صـنعتي جهـان، نظـم هژمونيـك چندجا آزاد به

و يكپـارچگي تـأمين يي بعد از جنگ جهاني دوم ساختار لازم براي امريكا وحـدت

و ناي، بنيانگذاران نظريه وابستگي)34(.ريزي كرده است اقتصاد جهاني را پايه كيوهين

و از همراهان نظريه رژيم  روشـني بـهي ايـن مسـئله را المللـ بـين هاي متقابل پيچيده

و توضيح داده  عنـوان بـه گرايـي واقع شـدن اصـل چندجانبـهيكه زيربناي اند پذيرفته

ليبـرال پـس از جنـگ الملـل بينروند گسترش نظام اقتصاد سياسي،ساختار سياسي

شـدن اقتصـاد محسـوب جهاني دوم كه بعد از پايان جنگ سرد تداوم بخش جهـاني 

و وابستگي متقابـل،دشو مي و پايدار موجود ميان اين روند ةفزاينـد بر رابطه اساسي

و اصل وابستگي متقابـل بـه الملل بين نوبـه خـود از اصـول ليبرال استوار بوده است

و سياسي هژمونيك چندجانبه گراي برقرار شده توسط ايـالات بنيادين نظم اقتصادي

شـدن برخي از نويسندگان حتي با تكيه بر دو اصل جهاني)35(.باشدمي امريكامتحده 

س عوامل رشد ايـن نظـام، عنوانبهليبرال الملل بينياسيو همبستگي در نظام اقتصاد

يي پـس از جنـگ امريكـا تاريخ ايجاد نظم هژمونيـك ليبـرال از نظردارند اذعان مي

و جهاني دوم چندجانبه انـد ناپذير بودهي شدن اقتصاد دو اصل تفكيكالملل بينگرايي

و نظامطور به را هدايت نمودهي كه هميشه يكي از اين دو به سمت ديگري حركت

عـلاوه اينكـه، بـه)36(.است تا به نظام اقتصاد جهاني نئوليبراليستي ملحق شـده اسـت 

و قـدرت شـركت يك نظام اقتصاد جهاني سرمايه تمامي مظاهر هـا، داري مانند ايجاد
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م بانك و و ؤسسات چندها فرامليتي، توسعه ساختار نظـام اطلاعـاتي در نهايتمليتي

درو ارتباطاتي جهاني   بـر مبتنينظم هژمونيك چهارچوبو نهادهاي فراملي همگي

در نتيجــه، بــا تكيــه بــر نقشــي كــه ســاختار)37(.انــد گرايــي تحقــق يافتــه چندجانبــه

جا چندجانبه و افزايش سطح و المللـ بينهاييجايبهگرايي نسبت به بهبود، اصلاح ي

در در نهايت و مالي و رقابتارف چهارچوبجهاني منابع انساني، اقتصادي يند توليد

و قـدرتي كـه الملل بيناقتصادي  و سپس جهاني ايفا كرده است، تداوم ايـن اصـل ي

و كنترل قرار دهد در نظـام اقتصـاد سياسـي جهـاني يـك بتوان آن را مورد حمايت

)38(.ضرورت است

 گيريو نتيجه خلاصه
گرامشـين در ادبيـاتو ماترياليسمنهادگرا ليبراليستيهاي نئو پارادايمنوشتار، در اين

 قـدرتو عناصـر عوامـلو توضـيحييمنظـور شناسـا بـه الملـل بين اقتصاد سياسي

و افولـ قدرت سطح تاريخيو نيز تحولات هژمونيك آن هژمـونيكهـ صعود  بـا

شـده در ايـن بـا سـنتز مفـاهيم ارائـه نهايـتدروشد گرفتهكاربهگرددميرو روبه

آنتـاريخيو تغييـرات بهتـر هژمـونيو درك فهم جهتها، فرمول تركيبي پارادايم

. گرفت صورت

 از قـدرت سازي مفهوم گوناگون انواعينبپيشنهاد تمايزبه اقدام نوشتار حاضر

و سـطوح سـازي مفهـوم از ايـن هريـك اساسـي هـايو مؤلفه، عوامل هژمونيك  هـا

 بيانبه. استدهنمو، اقداماز هژموني شده از تصاوير ارائه در هريك قدرت مختلف

 هژمـوني بـه نسـبت گونـاگون هـاي نگـرشانيـمي تمايز ايم ديگر، ما پيشنهاد كرده

و قـانع كـردنابجـم خـود را از طريـق قدرتكه هژموني نوعي)1: گيرد صورت

و رضـايت، اتفاق تفاهمو براساسها دولتساير نمودن در بـه همگـاني نظـر اجـرا

كهاز شده ارائه تركيبي مدل آورد، يعني مي از مشـروعيت بـر دو اصـل مبتني هژموني

)2باشـد؛ميگراييي بر اصل چندجانبهنو مبتديگر از سوي عموميو تفاهمسو يك

مي ايدئولوژيك رهبري خود را در قالب قدرتكه هژموني نوع آن  كند، يعني آشكار

 ديگـر از قـدرت نـوعي)3؛ هژمونيـك قدرتبه نسبت رامشينگو رهيافت نگرش

ي را البتـه بنـابر المللـ بـين هـاي هژمونيك كه برقـراري نظـم از طريـق ايجـاد رژيـم
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و مزيت و توليدي ملي كنـد، يعنـي نگـرشي خود دنبال مـي الملل بينهاي اقتصادي

.نئوليبراليستي به هژموني

بـا1يجهـانيدارهيه سـرماكشدن اقتصاديند جهانيتوضيح بيشتر اينكه، در فرآ

ملها دولتزها،مرةخروج از پوست حاي، امروز در حال تثبيو موانع يت جهانيمكت

ا است حايو يهـا دولـتيـ تمـام هـا دولـتيت تمـاميمكحايت را در ورايمكن

سيقدرتمند اقتصاد ضعيها دولتوياسيو و و در سطوحها شيوهبهـفيمتوسط

ملمتفاوت حتها دولتيقرار داده است، سبب شده منافع دركـراييهـا دولـتي، ه

و تجارت در فـردايه، توليشدن سرمايالملل بيندوران دوم نقـشيجنـگ جهـانيد

نيا.ت قرار دهدي، در رتبه دوم اهمامريكاالات متحدهيا ويژهبهاند، ردهكفاياياساس

تاك امريكاالات متحدهيايامر برا ايـ الملـل بـين از اقتدار بر نظاميمند نون با بهرهكه

يهـا اقتصـاد توانسـته بـود در صـحنهيالملل بيناز قدرت موتوريردارسابقه برخو

هيجا الملل بيناستيس اكخود را حفظيكژمونگاه بـهكمجبـور بـه تمسـكنيند،

حق. ده استيت گرديامن تأمينيكلاسكيابزارها ،يقت، در دوران افـول هژمـونيدر

ا مك امريكاالات متحدهيتنها حوزه قدرت برتر تيه ا تواند  ـداوم سـلطه راكن ي شـور

و گذرا بر نظام طوربه هرچند پس ويژهبههكيداديروـندكحفظ الملل بينمحدود

و قدرت نظـاميحوزه امنـ ظاهر شده است 2001ازدهم سپتامبريعياز وقا نيـايت

2،يهژمـونيقدرت سـاختارةچهارگانيح مبانيدر توض سوزان استرنج. شور استك

وينترل بر تولك تيه، امنيتجارت، مالد و و علم ميرا ضرورينولوژكت ند،كيفرض

ا نياما به نكن و ورود رقبايه در عصر جهانكز اقرار دارديته قدرتمنديشدن اقتصاد

و تقس ، از چهار حوزه فوق تنها در حـوزه امريكابايم قدرت جهانيبه حوزه رقابت

رق امريكاهكاستيتيو امنينظام ا)39(.استب ماندهيبدون  ـلـذا گريشـور بـازكن ي

ا ايبرتر در و از طرين حوزه است جاين يگاه برتر از دست رفته نسـبيق تلاش دارد

س و در الملـل بـينف روابـطيـو تعريتـياربرد امنك ـرا بـاياست جهـانيدر اقتصاد

با. ابديبازيتيامنيها دغدغه چهارچوب آيد پرسياما شدن اقتصاديا در عصر جهانيد

و قدرت ساختاريه، امنيسرمايت جهانيمكو حا ميامنيت مـيـت تا چه توانـديزان
 
1. The Global Capitalism 

2. The Structural Hegemonic Power 



64

سي
سيا

وم
عل

مه
شنا

وه
پژ

�
ال

س
س

وم
�

ره
ما

ش
2

�
هار

ب
13

87

؟ندكقدرت را جبرانيهار حوزهيافول در سا

، كـارگيري بـه،كه در اين نوشـتار ارائـه شـد هژمونيك از قدرت تركيبي فرمول

و محوريت  بنيـانرا الملل بين اقتصاد سياسي در سيستم گرايي چندجانبه اصل تمركز

و كاركرد قدرت عمدةو نقطة اساسي ، كـلام در يـك. كندمي معرفي هژموني ظهور

كهميو توسعه شودمي تثبيتوايجاد زماني هژمونيك قدرت  گرايـي چندجانبه يابد

يالمللـ بـين اقتصـاد سياسـي سيسـتميو ساير اعضا هژمونيك دولت ميان بر روابط

كم حاكم و و يـا خبر از افـول گرايي انبهچندج اصل يا بحران، افول شدن رنگ گردد

 اسـت اين وضعيت گوياي امكان ظهور هژموني جديـد. دارد هژمونيك قدرت پايان

و فراسرزميني شـكل دليلبه كه يقيناً در ماهيت فراملي گيـري قـدرت نـوين جهـاني

و نه بازسازي احتمـالي هژمـوني يـك دولـت خـاص  قالب هژموني جهاني سرمايه

و برتر به ميالملل بينلحاظ هرچند قدرتمند  ملاك ترين اصلي در واقع. يابد ي، تحقق

 در ايـن اسـت ترتيـب بـدين. اسـت گرايـي چندجانبه همان هژموني تشخيص جهت

و هژمــوني شــود مــيو توصــيهرا پيشــنهاد گــ چندجانبــه هژمــوني نوشــتار مفهــوم

 از يكـديگر ملاحظـه جـداي ناپـذير يـك حقيقـت تفكيـك عنوانبه گرايي چندجانبه

.دندنگر
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